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قهرمانیدرورزشحرفهای
باحمایتخانوادهوکمکهلال

   از معلوليت تا قهرماني جهان 
در گفت وگو با عضو تيم ملی ريكرو كشور

مريم طــراق | پوريا جلالي پــور يكي از 
اعضاي تيم ملي ريكرو كشــور كه همراه با 
تيم ملي ســابقه كســب مدال طلاي تيمي 
جهان را هم در كارنامه دارد، از توانخواهان 
مركز جامع توانبخشي هلال احمر است. او 
اگرچه پس از ســانحه تصادف دچار ضايعه 
نخاعي شد، اما آن تصادف دلخراش برايش 
حكم آغــازي دوباره داشــت؛ آغازي پر از 
افتخار و موفقيت. گفت وگــوی ما با پوريا 

جلايی پور را از دست ندهيد. 

  معلوليت چگونه سراغ شما آمد؟ 
در سال 89 و در 22 سالگي دراثر سانحه تصادف 
با موتور دچار آسيب نخاعي شــدم و از آن زمان با 

ويلچر حركت مي كنم. 

 فعاليت هاي ورزشي تان را از چه زماني آغاز 
كرديد؟ 

قبــل از آن تصــادف، ورزش هاي بســكتبال و 
بدنســازي را پيگيري مي كردم اما فعاليت  ورزشي 
حرفه اي خود را تقريباً از 3 ســال گذشته و پس از 
معلوليت آغاز كردم. تصور مي كنم مهمترين دليلي 
كه باعث شد به فكر ورود به دنياي حرفه اي ورزش 
بيفتم همان ســانحه تصادف بود. اين محدوديت 
باعث شد براي رســيدن به اهدافم مصمم تر شوم. 
در حقيقت من به صورت اتفاقي و با ديدن مصاحبه 
تلويزيوني خانم زهرا نعمتــي و موفقيت هايش در 
ورزش تيراندازي با كمان معلولان، وارد اين ورزش 
شدم و فكر كردم من هم حتماً مي توانم در ورزش 

موفقيت هايي كسب كنم. 

 در آخريــن دوره مســابقات جهانــي 
تيراندازي چه مقامي كسب كرديد؟ 

اين مســابقات نخســتين اعزام مــن به عنوان 
ملي پوش كشــور ايران به مســابقات در خارج از 
كشور بود. در مســابقات جهاني اخير كه در كشور 
چك برگزار شــد همراه با تيم ملي موفق به كسب 
11 مدال و مقام اول براي تيم شــديم. من هم يك 
مدال طــاي تيمي و يك نقره انفرادي به دســت 
آوردم. همچنين يك گردن آويز نقره نيز در بخش 

ميكس تيم به همراه خانم نعمتي كسب كردم. 

  به عنوان يك ورزشكار چگونه با معلوليت 
كنار آمديد؟ 

وقتي چنيــن اتفاقاتي براي هر كــدام از اعضاي 
يك خانواده پيــش بيايد، مثل طوفاني اســت كه 
همه چيز را خراب مي كنــد و اطرافيان مخصوصاً 
نزديكان تا مدتي هنوز نمي دانند چه اتفاقي افتاده 
اســت، بايد چه كار كنند و هنوز از داستان جديد 
زندگي خود خبــر ندارند و كم كم متوجه شــدت 
حادثه و وضعيت جديد زندگي خواهند شد. مادرم 
هم به دليــل ارتباط عاطفي بســيار نزديكي كه با 
هم داشــتيم، در اين اتفاق سختي هاي بسياري را 
تحمل كرد اما خوشبختانه با حمايت خانواده همه 

چيز با كمترين تنشي به سمت جلو رفت. 

  هلال احمر چطور به شما کمک کرد؟ 
مدت زيادي از ســانحه تصادف نمي گذشت كه 
به مركز جامع توانبخشي هال احمر مراجعه كردم 
و حدود يك ســال هم تحت درمان بودم. تيمي كه 
در اين مركز فعاليت مي كننــد، از قوي ترين هاي 
ايران از نظــر علمي و تكنيكي هســتند. همگي از 
سر دلســوزي و محبت كار مي كنند و به من كمك 
 كرده اند كــه بتوانم با وجود معلوليــت به بهترين 
شرايط جسمي و آمادگي براي موفقيت در ورزش 
برســم. در واقع با كمك آنها بود كه توانستم پس 
از معلوليــت به زندگــي عادي برگــردم و اكنون 

ملي پوش تيراندازي معلولان شوم.
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  گفت و گو با كوهنوردی كه به كمک مركز توانبخشی

 هلال احمر سرپا شد و حالا در فكر صعود به اورست است

 از آن حادثه بگوييد. اتفاقي كه باعث شد هر دوپايتان را 
از دست بدهيد. 

نيمه شب نخســتين روز فروردين ماه 1395 بود. با خودوري 
شخصي ام از كرج به تهران مي آمدم. خودروي ديگري كه سرعت 
زيادي داشــت پس از تصادف، خودرو مــن را منحرف كرد و در 
نتيجه با سرعت زياد به گاردريل هاي كنار بزرگراه برخورد كردم. 
در اثر اين برخورد، گاردريل وارد خودرو شد و در همان لحظه اول 
هر دو پايم را قطع كرد. آن شب تنها بودم و تا رسيدن خودروهاي 
امدادي همين ورزش كوهنوردي بود كه به كمك من آمد تا زنده 

بمانم و آرزوهايم را دنبال كنم. 
 چطور كوهنوردي به كمك تان آمد؟ 

شب عيد نوروز بود و ترافيك بزرگراه كرج ـ تهران هم سنگين. به 
همين دليل خودروهاي امدادي يک ساعت پس از حادثه به محل 
تصادف رسيدند. خوشبختانه هوشياري ام را از دست نداده بودم و 
پاي چپم را كه از زانو قطع شده بود با كمربند و پاي راستم را هم با 
كش باربندي كه يكي از رانندگان به من داد، بستم. سپس پاهايم 
را به سمت بالا گرفتم تا از خونريزي جلوگيري شود. به عنوان يك 
مربي كوهنوردي، دوره هاي پزشكي كوهستان را گذرانده بودم 
و مي دانستم كه وقتي رگ هاي شرياني قطع مي شود اولين كار 

جلوگيري از خونريزي است. 
 به عنوان يك كوهنورد حرفه اي چگونه با اين موضوع 

كنار آمديد؟ 
تنها 24 ساعت برايم طول كشيد. پس از عمل جراحي وقتي 
در بخش بستري شــدم، تصميم گرفتم دوباره ســراغ ورزش و 
كوهنوردي بروم. آنجا بود كه يكي از دوستانم مركز ساخت پروتز 
هال احمر را به من معرفي كرد. 6 ماه بعد هم براي ساخت پروتز 
به مركز جامع توانبخشي رفتم و همان اول كار گفتم مي خواهم با 

پروتزهايي كه برايم مي سازيد چند روز بعد به كوه بروم. 
 واکنش آنها چه بود؟ 

هنوز زخم پاهايم كاماخوب نشده بود و آنها هم گفتند بايد تا 
التيام كامل زخم ها صبر كنم. اما با كمك كاركنان مركز ساخت 
پروتز تنها 72 ســاعت بعد از دريافت پاهاي مصنوعي توانستم 

بايستم و راه بروم كه براي خود آنها هم شگفت انگيز بود. 
 اما موفقيت ها و ركوردهاي جالب شما از همين جا شروع 

مي شود. از اولين صعود با پاهاي مصنوعي بگوييد. 

كاركنان مركز پروتز گفته بودند 8 ماه طول مي كشد تا بتوانم 
به صورت معمولي راه بروم و در بهترين حالت به يك كوهپيمايي 
ســاده فكر كنم. اما تنها 2 ماه بعد از دريافــت پروتز به ارتفاعات 
دارآباد، توچال و كلكچال صعود كردم. 15 ماه بعد از تصادف بود 
كه در مدت زمان يك و نيم روز توانستم از جبهه جنوبي قله دماوند 
را فتح كنم. اين زمان صعود براي كوهنوردان حرفه اي است كه با 
سامت جسمي كامل اقدام به فتح قله مي كنند و من توانسته بودم 
در همين مدت زمان و درست مثل روزهاي قبل از تصادف يكبار 

ديگر روي بام ايران بايستم. 
  و اين صعود يك ركورد محسوب مي شود؟ 

بله. اكنون من نخستين ايراني هستم كه با دو پاي مصنوعي به 
قله دماوند صعود كرده است. 

 صعود با اين شرايط جديد و ايستادن روي قله دماوند 
آن هم فقط 15 ماه پس از آن تصادف چه حسي داشت؟ 

آن قدم هاي آخر نزديك قله، اشك شوق مي ريختم. يك نگاهم 
به پاهايم بود و يك نگاهم به نوك قله. تمام مسير خدايي را شكر 
مي كردم كــه پا گرفت اما به رفتنم پا نــداد. آن لحظات قدردان 
زحمات تمام كاركنان هال احمر بودم كه من را براي رسيدن به 

اين هدف ياري كردند. 
 ركوردها و صعودهاي ديگري هم با اين پروتزها ثبت 

كرده ايد؟ 
بله. پيــش از تصادف، بــه ديواره هاي مختلفــي مانند علم 
كوه، بيســتون و... صعود كرده بودم اما پس از قطع شدن پاهايم 
اولين ايراني شــدم كه با دو پاي مصنوعي به ديواره بيســتون از 
مسير هايروس صعود مي كند. همچنين يكبار ديگر هم با موفقيت 

قله دماوند را از جبهه شمالي كه سخت ترين مسير صعود به قله 
است در همان مدت زمان يك و نيم روز فتح كردم و جالب تر اينكه 
با وجود كمبود اكسيژن در آن ارتفاع و مشكات عروقي كه افراد 
قطع عضو دارند، شب را هم پا به پاي ديگر كوهنوردان روي قله 

خوابيدم. 
  هدف هاي ديگري هم در كوهنوردي داريد؟ 

بله. دو هدف مهم دارم. نخســت صعود به بام جهان و فتح قله 
اورست اســت كه البته براي اين كار به حمايت اسپانسرها دارم. 
تا امروز تنها دو كوهنورد معلول در جهان توانســته اند با دو پاي 
مصنوعي روي قله اورست بايستند و اگر اين هدفم محقق شود 
من به عنوان يــك ايراني و به نمايندگي از معلــولان و جانبازان 
كشورم ســومين نفر در جهان خواهم بود كه موفق به انجام اين 

كار مي شود. 
 شــنيده ام يکی از آرزوهايتان پوشيدن لباس سرخ 

داوطلبی است؟ 
پيش از تصادف و در مسير صعود به قله هاي داخلي به ويژه در 
صعود به دماوند بارها با امدادگران و كوهنوردان هال احمر روبه رو 
شدم كه براي امدادرساني به تيم ها و يا افراد دچار حادثه صعود 
مي كردند. همان موقع يكي از اهدافم اين بود كه يك روز من هم 
عضو داوطلب هال احمر شــوم و در عمليات هاي امداد و نجات 
كوهستان حضور داشته باشم. اما اكنون كه اين اتفاق برايم افتاده 
هنوز هم نااميد نيستم و مي دانم كه با همين دو پاي مصنوعي هم 

توانايي امداد و نجات در كوهستان را دارم. 
 اين آرزو با توجه به وضعيت تان چقدر عملي است؟ 

من همين حــالا هم توانايــي جابه جايي و امدادرســاني به 
مصدومان و كمك به كوهنوردان را دارم. شبي كه روي قله دماوند 
خوابيديم با درست كردن نوشــيدني گرم و قرار دادن بطري آب 
گرم در كيسه خواب همنورداني كه مشكل هم هوايي داشتند، 
ماساژ و بررسي مستمر شرايط فيزيكي و... كمك حال آنها بودم. 
در تمام صعودها همه تجهيزات فني و كوله پشتي 30 كيلوگرمي را 
هم خودم به تنهايي و بدون كمك حمل مي كنم. اعتقاد دارم وقتي 
معلولان وقتی  ببينند فردي مانند من كه از ناحيه دو پا قطع عضو 
است، عاوه بر صعود به قله ها و ديواره هاي مرتفع در عمليات هاي 
امداد و نجات هال احمر هم نقــش دارد، انگيزه مضاعفي براي 

بازگشت به زندگي و كسب موفقيت پيدا مي كنند.

حســن حســن زاده - خبرنگار | براي يك كوهنورد 
حرفه اي كه علاوه بر ايستادن بر بام قلل مرتفع ايران، عضو 
تيم ملي اميد كوهنوري كشور است و تجربه فتح قله هاي 
مرتفع خارجي را هم در کارنامه دارد، از دســت دادن هر 
دوپا تلخ ترين اتفاق ممكن اســت. سجاد سالاروند 36 
ساله كه از كودكي با كوهپيمايي و كوهنوردي خو گرفته 
و از مربيان اين رشته ورزشي محســوب مي شود، با از 
دست دادن پاهايش هم نااميد نشد. او در ميان شگفتي 
هم نوردان و پزشكان معالجش تنها 2 ماه پس از دريافت 
پروتز از مركز جامع توانبخشــي جمعيت هلال احمر، با 
دوپاي مصنوعي يكبار ديگر روي قله ايســتاد. ركوردها 
را يكي پس از ديگري شكست، دماوند را از سخت ترين 
مســير صعودش فتح كــرد و اميدوار اســت روزي با 
امدادگران كوهستان هلال احمر نيز همراه شود. در ادامه 
با اين كوهنورد با انگيزه كه اين روزهاي هواي ايستادن بر 
بام جهان را با دو پاي مصنوعي اش در سر دارد، گفت وگو 

كرده ايم.

اعتقاد دارم وقتي معلولان ببيند فردي 
مانند من كه از ناحيه دو پا قطع عضو است، 
علاوه بر صعود به قله ها و ديواره هاي مرتفع 
در عمليات هاي امداد و نجات هلال احمر هم 
نقش دارد، انگيزه مضاعفي براي بازگشت به 

زندگي و كسب موفقيت پيدا مي كنند 

 

ســجاد ســالاروند در صعود بــه قله هــاي مرتفع و 
ديواره هاي سنگي، تاش مي كند با نمايان كردن پاهاي 
مصنوعي اش، كوهنوردان ديگر را به ادامه مسير تهييج 
كند و براي افراد معلولي كه معلوليــت را پايان زندگي 
مي دانند، مثل يك نيروي محركــه و بمب انرژي براي 
رسيدن به موفقيت باشد. سالاروند خاطره جالبي از يكي 
از صعودهايش برايمان تعريف مي كند: » براي اولين بار 
كه پس از قطع عضو به دماوند صعــود مي كردم، اتفاق 
جالبي رخ داد كه مــن را براي همكاري با هال احمر در 

زمينه روحيــه دادن به معلولان اميدوار كــرد. در 500 
متري قله بوديم كه با چند كوهنورد ديگر برخورد كرديم. 
آنها از ارتفاع بالاتر مي آمدند. ظاهــراً تا 300 متري قله 
صعود كرده بودند اما شرايط جسمي شان اجازه صعود به 
آنها نداده بود. كمي آب و غذا به آنها داديم و چند دقيقه اي 
گفت وگو كرديم. وقتي يكي از آنها متوجه شد كه من با دو 
پاي مصنوعي تا 500 متري قله آمده ام و با انگيزه زياد تنها 
به فتح قله فكر مي كنم، به همراهانش گفت همراه با تيم ما 
يكبار ديگر براي صعود به قله تاش مي كند. جالب اينكه 

او همراه با ما توانست به قله صعود كند.« سالاروند مكثي 
مي كند و ادامه مي دهد: » آنجا بود كه تصميم گرفتم در 
صورت امكان تجربياتم را در اختيار هال احمر قرار دهم. 
مي خواهم در صورت امكان و همراهي مسئولان مركز 
جامع توانبخشي در همايش ها و برنامه هاي مختلف اين 
مركز حضور داشته باشم و تجربياتم را در اختيار معلولاني 
كه براي دريافــت پروتز مراجعه مي كننــد قرار دهم. 
اميدوارم اين اتفاق هرچه زودتر رخ دهد تا بتوانيم با كمك 

هم ورزش و اميد به زندگي را به معلولان برگردانيم.«

بمبانرژیبرایافرادمعلول


